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Abstract

It is clear that thoughts and scholars are changing in certain, unwanted or self -evident
situations. This change, while it can emerge in each of the theoretical and practical
domains, is possible in various forms such as "justice, silence, confusion, ambiguity and
neglect". One of the methodological missions is to observe such conditions to provide a
more accurate picture of the subject (= object). In addition, the examination of these ups
and downs of this scientific uphill has significant epistemological and methodological
results; For example, conflict in the foundations, changes and changes of the logic of the
interpreter's understanding over time and in the evolution of his scientific personality .
In the examination of the interpretive views of Javadi Amali in the verses of the verses
of the subject of women and their adaptation to their interpretive foundations, some of
the verses are evident. The results suggest that although they generally have had a major
adherence to their foundations, they have experienced aspects of change,
transformation, and crossing the foundations that are in place of reflection.
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چکیده
اخواسـته یـا خودخواسـته دچـار     ها و اندیشـمندان در شـرایط خـاص، ن   روشن است که اندیشه

هـاي نظـري و عملـی    توانـد در هـر یـک از حیطـه    شوند. این تغییـر ضـمن آنکـه مـی    میتغییر
امکـان بـروز   » و غفلـت سـکوت، خلـط، ابهـام   عدول، «هاي مختلفی چون نماید، در گونهظهور

تري از موضـوع  شناس، رصد چنین شرایطی است تا تصویر دقیقهاي روشدارد. یکی از رسالت
، طبعـا  فرودهـاي علمـی  خود ارائه دهد. مضاف آنکه بررسی این فـراز و  مورد پژوهش (= ابژه) 

مبانی، تغییـر  تعارض درعنوان مثال، به همراه دارد؛ بهشناختی قابل توجهی نتایج معرفتی و روش
نمایـد.  روشن میدر طول زمان و در تطور شخصیت علمی او منطق فهم مفسر را ی ازو تحولات
و از آیـات مربـوط بـه موضـوع زن     هی ـآ186در یآمل ـيجواداالله آیتيریتفسيآرایاز بررس

آنها با مبانی تفسیري ایشان، ذیل برخی از آیات نوعی تعارض مشهود است. نتایج حـاکی  قیتطب
انـد، لکـن در مـواردي    خـود داشـته  از آن است که اگرچه ایشان عموما پایبندي اکثري به مبـانی 

انــد کــه در جــاي خــود هــایی از تغییــر، تحــول و عبــور از مبــانی را نیــز تجربــه کــرده ســویه
است.تأملمحل
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مقدمه. 1
تغییر و تحولات اندیشه در میان متفکران امري رایج و گریزناپـذیر اسـت؛ تـا جـایی کـه برخـی       

اند. شناسایی ایـن تغییـرات،   هاي زمانی، در دو شخصیت متفاوت ظهور کردهاندیشمندان در بازه
ها شـناخت فـراز   خوانی است. گام اول در این بررسیشناسی و اندیشههاي روشیکی از ساحت

و فرودهاي فکري و عملی و گام دوم تبیین چرایی آنهاسـت. ایـن مطالعـه بـر آن اسـت کـه در       
آملی در موضوع زن بپردازد، اگرچه شـاید  االله جواديراستاي گام اول به تطور آراي تفسیري آیت

رودي اندك در گام دوم نیز داشته باشد.از رهاورد این گام، و
خود فاصله گرفتـه و تقیدشـان   2اینکه ایشان در چه مواضعی از آیات و به چه میزان از مبانی

رنگ شده، از اهمیت بسیاري برخوردار است؛ هم نسبت به خود مفسر و نـوع تفسـیر   به آنها کم
در التزام بـه مبـانی و منطـق فهـم     او و هم فارغ از مصداقی خاص، نسبت به کلیت تغییر و تردد 

حاکم بر اندیشه مفسر.
آملی در تفسـیر آیـات مربـوط بـه زن، از سـاختار جـامع و       االله جواديالگوي منطق فهم آیت

، 1401داد ابهـري،  کنـد(فخاّري و علـی  شناسـی پیـروي مـی   شناسی مبتنی بر جهانمتمرکز انسان
ارتند از: عـدم تـاثیرِ جنسـیت در کمـالات و     شناسی ایشان عب). اهم مبانی انسان105- 106صص

صورت مسـتقل از هـم و   فضایل انسانی، همتایی زن و مرد در مقام ولایت، آفرینش دو جنس به
هاي نسبی، مکمـل بـودن زن و   از یک حقیقت مشترك و از طرفی تفاوت در دو جنس و برتري

ی و اجتماعی(همـان).  یف خـانوادگ هاي جسمی متناسـب بـا وظـا   مرد در امور اجرایی و تفاوت
آید که مفسر در مـواردي دچـار تغییـر    این اساس با تأمل در تفسیر برخی از آیات، چنین برمیبر

رفتار تفسیري شده است که نشان از عملکرد غیر غالب در این دست از آیات دارد.
) آیـه 90ت(حدود نیمی از آیـا مبحث زن،آیه186آملی دري جواديتفسیراز بررسی آراي

% آنها، مفسر با مبانی خـاص وارد شـده   85در بیش ازشناسی تشخیص داده شد که واجد روش
% این آیات، مبانی دچار نوعی تغییر و تعارض شده است.15تغییر مبنا نداشته ولی در حدود و

تحقیق. پیشینۀ2
ري سـت کـه در آن مبـانی تفسـی    اينخست لازم به ذکر است که ایـن مقالـه، در راسـتاي مقالـه    

آملی براساس ساختار منطق فهـم ایشـان در مبحـث زن، تبیـین و توصـیف شـده اسـت.        جوادي
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 ـآریآملی در تفساالله جواديمنطق فهم آیت«مذکور با عنوان مقاله در1401در زمسـتان  » زناتی
نامه معارف قرآنی انتشار یافته است.پژوهش

شده، اما با نظـر بـه سـاختار منطـق     شناسی تفسیر تسنیم نگاشته گرچه آثار متعددي در روش
هاي مفسر، فقط مقاله زیر به عنوان پیشینه این تحقیق در دسترس است:فرضفهم و پیش

در 96به قلم مهدي شـجریان در زمسـتان   » آملیاالله جوادياصول روش تفسیري آیت«مقاله 
هاي تفسـیري حـاکم   نامه معارج انتشار یافته است. مسأله اصلی این مقاله استخراج روشدوفصل

مندي، مانع نبـودن فاصـله   آملی با هدف تبیین چهار اصل مؤلف محوري، روشبر دیدگاه جوادي
هـا در روش تفسـیري ایشـان اسـت؛ اصـولی کـه تـا        فـرض تاریخی و لزوم پرهیز از تأثیر پـیش 

هـا فـرض شوند. ایشان در حوزه تأثیر پیشحدودي در هرمنوتیک کلاسیک نیز در نظر گرفته می
هـا، نظیـر   ها و ضـرورت آن فرضنیز، رویکردي اعتدالی دارند و ضمن پذیرش تأثیر برخی پیش

هـاي  فـرض علوم پایه و لغت عرب، به مستور بودن مراد متکلم بر مفسر به دلیل تأثیر کامل پـیش 
مفسر، اعتقادي ندارد.

عـارض مبـانی   ، هیچ پژوهش مرتبطی در بررسـی ت 1402تا زمان تدوین این مقاله در تابستان 
شناسی ایشان، منتشر نشده است.تفسیري مفسر تسنیم براساس دیدگاه هستی

روش پژوهش. 3
طـوري کـه   گیـرد؛ بـه  اي، شکل مـی گزاره» توصیف، تحلیل و تطبیق«گانه این بررسی بر مدارِ سه

ها و تطبیـق آنهـا،   ضمن توصیف آراي تفسیري مفسر، در یک رفت و برگشت بین تحلیل گزاره
گذارد.ادیق خروج از مبانی را شناسایی کرده و به ارزیابی میمص

بررسی آیات. 4
اي رسد در آنها، ایشـان بـه گونـه   نظر میپردازیم که بهدر راستاي تطبیق مبانی به بررسی آیاتی می

اند. این آیـات بنـا بـه مفـاهیم عمـومی تفسـیر       شان در سایر آیات، عمل کردهدیگر از دأب رایج
شود:بندي میمبحث زن، در هفت بخش دستهتسنیم در
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بخش یکم: ازدواج1- 4
... أمَـوالهمِ مـنْ أنَفْقَُـوا وبمِـا بعـضٍ علَـى بعضَـهم اللَّـه فضََّـلَ بمِاالنِّساءعلىَقوَامونَالرِّجالُ. 1
]34/نساء[3

، )549، ص18(جدانـد مـی حقوق متقابل زن و شوهر ناظر بهراآیهآملی ضمن آنکهجوادي
خصـوص زن و شـوهر  به قراین داخلی و خارجی، مقید بـه اطلاق رجال و نساء بنا معتقد است 

بحـث توانمنـدي تـدبیر و اداره،    معمومیـت تعلیـل قوامیـت در    ایشان از ).550، ص18(جاست
توانمندي جسـمی و  ، مردیعیبرتري تکوینی و طببراساس برداشت کرده ورهبري جامعه را هم 

).554، ص18مرد باید والی جامعه باشـد(ج است که آنبر،سهولت ارتباط با مردم به نسبت زن
، 17(جدانـد مـی با مـرد  راولی اصالت آنکندتعریف میزن و مرد بینمشتركراقیومیتوي 
.)1/نساءذیل،135ص

مـرد اسـت، ایـن مبنـا از     » تکوینی و طبیعیبرتري «بناي مورد اشاره ایشان در این بخش بر م
نیسـت.  خذ این بیان در کـلام ایشـان مشـخص   أو مأنخست آنکه منش:جهاتی مورد توجه است

ي فیزیکی و جسمانی اسـت و یـا مربـوط بـه قـواي      هادوم اینکه این برتري یا مربوط به ویژگی
دادن امـور اجرایـی و   آملی، تفکیـک روح و جسـم و نسـبت    شناسانه جواديمنظر انسان.روحی

نظـر  بـه رو ي فیزیکی است. از ایـن هاي اجتماعی به بخش جسمانی بر مبناي تفاوتهامسئولیت
در ي جسـمانی باشـد، چـه اینکـه     هـا رسد منظور ایشان، برتري تکوینی و طبیعی در ویژگـی می

بـالاتر بـودن   ،یرسد ایشان به نـوع نظر میبه.نیز بدان اشاره دارد»توانمندي جسمی مرد«وصف
توان جسمی در عموم مردان را نسـبت بـه عمـوم زنـان در ذهـن دارنـد و شـاید شـرایط         مطلق

طورکلی با کاهش تـوان جسـمی همـراه    هشود که بعمومی زن در منظر ایشان، شامل مواردي می
(مانند حیض، بارداري، شیردهی و...).است

قابل توجه است که ایشان در بحث زعامت جامعه، بجز بحث توانمندي جسمی بـه مبحـث   
و آن را مانع دیگري بر سـر ارتبـاط   کردهارتباط پیوسته با مردان و سهولت ارتباط با مردم، اشاره 

ـ )725، ص16(جچنانکه در مبحث مرجعیت زن نیز بدان اشـاره دارنـد  ـ دانندزن با جامعه می
مخـالف مطـرح باشـد و تنهـا     ین مطلب در ارتباط هر جنس با جنسرسد انظر میبهه کدر حالی

.جنس مونث مشمول آن نشود
 ـ» باید«نکته دیگر این کلام، در وجوبی است که با تاکید واژه  شـده اسـت. ایـن    ه آن اشـاره ب

یعنـی مبحـث   ـتاکید بر حضور مرد در جایگـاه زعامـت جامعـه، بیـانگر اهمیـت مقـدمات آن      
در نظر ایشان است.ـوانمندي جسمی مرد و سهولت ارتباط ت
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مقیـد بـه خصـوص زن و شـوهر    سوالی که مطرح است اینکه اگر دلالت آیه بنا بـه قـرائن،   
بـا  اسـت؟  سـري داده شـده  دانسته شده پس چگونه این قیومیت به رهبري و ولایت در جامعه ت
نظـر علامـه   علـت بـه چـه  فرض صحت عمومیت تعلیل قوامیت و منطقی بودن تسـري فـوق،  

رسـد کـه ایشـان در    نظر مـی ؟ منطقی بهکنندرد مینساء بررجال قوامیتطباطبایی را در اطلاق
کلـی تبیین مراتب قوامیت از رابطه زوجیت زن و همسر در خانواده به حدوسطی مانند قوامیـت 

.مطرح کنندبرسند و در نهایت قوامیت را در سطح بالاتري مانند جامعه انزنبر انمرد
در این آیه، یک مورد دچار نوعی تعارض است.4در مجموع از چهار مبناي ذکر شده

2 .موْلَّالیُأحُلکَماتبالطَّی ... ـناَتصحْالمـنَ وم نَـاتْؤمْالم ـناَتصحْالمـنَ وینَ مأوُتُـوا الَّـذ
تاَبْنْالکمُکملَنَّإذِاَقبوهُتمَنَّآتیهورُینَأجنصحرَمَینَغیحافسلاَميوذتَّخانٍمْ5/... [مائدهأخَد[

بخـش دوم  و از)47، ص22(جدانستهجواز ارتباط با اهل کتاب در رامحور اصلی آیه ایشان 
، 22(جرا برداشـت کـرده  آیه، حلیت نکاح یک طرفه مرد مومن با زن عفیف(محصن) اهل کتاب

در زن مسلمان از اسـلام بنا به امکان برگشت _را دواج زن مومن با مرد اهل کتابزو ا)48ص
(همان).انددانستهحرام_اثر رفتار مرد کتابی

این مبنا با بیانات ایشان در یکسـانی زن و مـرد در کمـالات انسـانی و محوریـت ایمـان در       
قابل جمع نیست. مشخص نیست ایشان بر چه مبنایی احتمال بازگشت از اسـلام  ،انسانیت انسان

شـود و  که چنین رفتاري در مردان نیز دیده میاند در حالیهدر اثر رفتار زوج را، در زنان بیان کرد
رسد ایشـان در ایـن   نظر میبهمدرك علمی یا عملی بر شیوع آن در یک جنس ارائه نشده است. 

گاه خود در مبحث عدم تاثیر جنسـیت در انسـانیت انسـان و کمـالات انسـانی عبـور       مبنا از نظر
چه اینکه جنبه الگو بودن آسیه بـه اسـتقامت ایمـانی وي در جامعـه غیرایمـانی مربـوط       اند.هکرد
شود.می

توان بـا یکـی از مبـانی اصـیل     بیان مفسر در حرام بودن ازدواج زن مومن با مرد کتابی را می
اي از عـزت  مفسر ازدواج مرد مـومن بـا زن اهـل کتـاب را نشـانه     ؛ از آنجا کهیه کردایشان توج
المللـی مطـرح   توان گفت که این امر در سطح اجتمـاعی و بـین  )، می57ص،22جداند(اسلام می

رو بنا به تقسیم وظایف دوجنس، این مسئولیت در حوزه عملکردي مـردان تعریـف   است؛ از این
.دشومی

کر شده در آیه دچار نوعی تعارض است.هر دو مبناي ذ
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)(انسانیتنسانیبخش دوم: حقیقت مشترك ا2- 4
3 .اایهَأیاتَّقوُاالنَّاسبر ُياکملَّذُنْخلَقَکَمةٍنفَسٍْمداحخلَقََواوْنهـا مهجوـثَّ زبـا ومْنهالًـا مِرج

]1/نساء... [والأْرَحامبهِتسَاءلوُنَالَّذياللَّهواتَّقوُاونساءکثَیراً
در طـوري کـه  ؛ بهحقیقت واحد انسان، متناسب با هر نشئه متفاوت استآملی از نظر جوادي

بـر ي غیرمـادي را در هـا مجموعه روح و جسم مادي و در برزخ و آخـرت، روح و جسـم  ،دنیا
آیاتی که به خلقت جسـم و مـاده آن و نفـخ    مشترك را ازحقیقت وي ). 100، ص17گیرد(جمی

).  106، ص17(ج، برداشت کرده استروح اشاره دارند
شود کـه جسـمِ متناسـب هـر     القا میدر ظاهر اینگونهروح و جسم، » مجموعه«با ذکر کلمه 

هـر  نشئه نیز، سهمی در حقیقت واحد انسانی داراست، چه اینکه به تفصیل حقیقت مشـترك در  
سم و نفخ روح اشاره شده است.خلقت جدو بخش

سوم از سوره نساء در بحث تفاوت ذات انسـان در نشـئات   5ایشان در مکتوب صوت جلسه
دارند:مختلف، بیان می

يانسان: تمام حقیقت انسـان، مجموعـه روح و همـین بـدن مـاد     براي در دنیا تمام الحقیقه «
در نشـئه بـرزخ،   ولـی گوینـد.  قه نمـی است. این بدنِ بدون روح یا روحِ بدون بدن را تمام الحقی

).4، ص3جلسه»(روح به تنهایی تمام الحقیقه است
روحهمـان برزخ،عالمدرالحقیقهتمامشـود میمعلوم. استزندهاوالحقیقهتمامشهید،«
، 3(جلسـه »کنـد ی مـی همراه ـرااوبرزخیبدن،داردهمراخودمثالیبدنروح،البته. است

).4- 5صص
فرمایند:مبحث برزخ و قیامت در جلسه چهارم میدر و نیز 

محشـور  یو برزخ ـیالبتـه روح بـا بـدن مثـال    . اوسـت روحهمانبرزخدرانسان،حقیقت«
).8، ص4جلسه»(برگردداولیخواهد بود، تا دوباره در قیامت کبرا به صورت 

ت مختصـري در  البته تفاو؛آید که نظر ایشان به واقع در بیان کلمه مجموعه استبرمیچنین 
توجـه اسـت و آن،   با متن تسـنیم وجـود دارد کـه قابـل    ایشانمکتوب صوتتفاوت نشئات در 

عنوان حقیقت انسان در دنیا و روح بدون جسم دنیـایی و  هدرنظرگرفتن مجموعه جسم و روح ب
، در دنیـا خودبر مبناي دیدگاه فلسفیمفسرآید که برمیچنینهمراه جسم مثالی در برزخ است. 

به این معنا که جسم بسـتر روح  ؛اندهرا حقیقت فرض کردء از جسمانی الحدوث تا روحانی البقا
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که با مرگ و جدا شـدن روح، در بـرزخ، بـدنِ    گیرد و نسبت به آن اولیت دارد، در حالیقرار می
شود، یعنی روح در برزخ اولیت دارد.متناسب با روح ایجاد می

آملـی در  مه مجموعه در نگاه اول، در تعارض با دیدگاه جـوادي ست که بیان کلاین در حالی
جسـم اسـت   ماده مبحث توقف جنسیت در همچنینمبحث عدم تاثیر جسم در هویت انسان و 

جهـت تشـریح   .شناسی و در تفسیر آیات متعدد به تفصیل بیان شـده اسـت  که در مباحث انسان
شود:اشاره مین نظر در سایر کتب مفسر بحث و تعیین محل اشکال به برخی از موارد تأیید ای

فرمایند:میدر کتاب زن در آینه جلال و جمالایشان 
، بـدن را نـه تمـام حقیقـت انسـان     رآن کریم حقیقت هر انسانی را روح او دانسته و ق

داند و این منافات ندارد که انسـان در نشـئه   ، بلکه آن را ابزار وي میجزئی از حقیقت اونه
طوري کـه  همانقیامت، بدنی متناسب با همان نشئه و مرحله داشته باشد، زیرا دنیا، برزخ و

اصل، در بـرزخ و قیامـت نیـز چنـین اسـت     ودر دنیا بدن فرع است، نه اصل و نه جز
.)76ص، 1387آملی، جوادي(

انـد و  هدش ـحقیقت قائلآید که ایشان تفاوتی میان حقیقت انسانی و ابزار آناز این بیان برمی
دانند و ایـن بیـان را در تمـام نشـئات، از جملـه در      سم را خارج از حقیقت و صرف ابزار میج

محل بحث آیه جاري، یعنی در دنیا هم قائل هستند. این بیان با متن تفسیر ذکر شـده در تنـاقض   
است.

کند کهمیکید أتآملیجوادي
یا جـزو اصـل انسـان.    ها فرع است نه اصل نسان در همه نشئات بدن دارد ولی این بدنا

دهـد... و روح را کـه   قرآن کریم بدن را که فرع است، به طبیعت و خاك و گـل نسـبت مـی   
.)77ص، همان(دهد...اصل است به خداوند اسناد می

دقت در این بیان، تناقض آن را با کلام مفسر که تفصیل حقیقت واحده را در بحـث خلقـت   
عقیـده روبـرو   ند. در ایـن بیانـات بـه وضـوح بـا دو     ککرد، آشکار میجسم و نفخ روح بیان می

هستیم.
:دارندبیان می» تفسیر انسان به انسان«در مثال دوم، در کتاب 

اش وابسـته بـه روح   انسانیت انسان و اصالت وجوديدیگر، سخنحیات انسان و به 
ر ، زیرا از نظر بدنی، بسیاري از مخلوقات با انسـان مشـترك و حتـی د   نه جسم وي؛ اوست
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انـد هبهـر مرتبه بدن، زیباتر از او هستند؛ ولی از نظر شرافت و کرامـت وجـوديِ انسـان، بـی    
.)168- 169صص، 1386آملی، جوادي(

ید، در تمایز میان جسم و روح، حقیقت انسـان  آبه وضوح برمیایشانچنان که از نحوه بیان
طـور  ب طبق این بیان یا بهبه روح نسبت داده شده است و نه به مجموعه جسم و روح. این مطل

نشئات و یا حداقل در نشئه دنیا که در آن مقایسه میـان بـدن انسـان و حیوانـات     مطلق در تمامی
انجام شده، جاري است.

:کنندعنوان میهمچنین در بخش سوم همین کتاب
کنـد همـان روح   آن اصل اصیلی که هویت انسان است و انسـانیت وي را تـامین مـی   «

، انهم ـ(»در تعبیرات دینی از این حقیقت تغییرناپذیر به قلب نیز یاد شـده اسـت  .ملکوتی است
.)282ص

 ـ   صـورت  هپر واضح است که عنوان قلب در تعابیر دینی، هرگز به مجموعـه جسـم و روح ب
،مشترك اطلاق نشده و حقیقت تغییرناپذیر انسان شامل جسم او، که در نشئات مختلـف حیـات  

شود.، نمیاستهر نشئه دستخوش تحولات متناسب 
نیت انسان به روح مجرد است که نه مـذکر  انسا«د:فرماینمی3/لیلایشان ذیلدر نمونه دیگر،

).5، ص1ه(جلس»و نه مونث است، بدن که ابزار اوست، یا چنین آفریده شده است و یا چنان
:بدین شرح استبنابر آنچه گفته شد تمام حقیقت انسان از نظر ایشان 

روح و بدنموعه مج. 1
به تنهاییروح. 2

توان نتیجه گرفت که بیانات ایشان در توضیح حقیقـت واحـد انسـانی، دچـار    در مجموع می
توانـد  مـی ،بدیهی است که بیان آراي یک فرد در مقاطع مختلف زمانیابهام است. تنوع و موجد

تفسـیر متفـاوت   کتـاب دچار فراز و فرود شود ولی اینکه مکتوب صوتی جلسه تفسـیر بـا مـتن   
رسـد نظر میبهمحل تأمل است. در چنین مواقعی، ضمن عنایت به تغییر و تحول نظر فرد،،باشد

تسـنیم  17؛ جدیدترین نظر مکتوب ایشـان، جلـد  لحاظ شودهاباید در بررسیایشانآخرین نظر 
نخسـت کتـاب   باشد(لازم به ذکر است که چـاپ  می1389است که چاپ اول آن مربوط به سال
دسـترس کتـاب زن، چـاپ سـوم و     و نخستین چاپ در85تفسیر انسان به انسان مربوط به سال

باشد) که بنا به آنچه گذشت حقیقـت انسـان را در نشـئات دنیـا و بـرزخ،      می77مربوط به سال
داند.مجموعه جسم و روح می
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از میان چهار مبناي مذکور در آیه، یک مبنا داراي تعارض است.
4 .هيوالَّذُنْخلَقَکَمةٍنفَسٍْمداحلَوعجاوْنهامهجوکنَُزسیالهَ189/اعراف... [إلِی[

پـردازد کـه آدم از آن خلـق    این آیه به بیان حقیقت واحـدي مـی  آملی بر آن است که جوادي
با همسـر معنـا   شده و همسر او نیز از جنس همان حقیقت است و آفرینش مرد در سایه سکینت 

ت عقلـی و نـه دوسـتی    حکیمانه بر مبناي مـود و این سکینت و آرامشِ)486ص،31یابد(جمی
ناظر به دو جنبـه  قرآن در تبیین حقیقت انسانتعابیراز نظر ایشان،).486ص،31غریزي است(ج

است:
سنون)مء(من حمابعد مادي انسان در تعابیري چون تراب، طین، ماء(مهین)، صلصالالف) 
، 17(ج1/مانند آیه مورد بحـث و نسـاء  ،حقیقت نوعی انسان که واحد و مشترك استب) 

).100و102صص
دارند:ت که هرکدام مقاصد متفاوتی درپیاین نحوه بیان موجب ابهام فهم میان دو مسیر اس

 ـ اینکه نخست  دو، ان ایـن بعد مادي و حقیقت نوعی، دو جز از حقیقت انسان هستند کـه می
نوعی انسان است که واحد و مشترك است. این برداشت در تناسب با کـلام ایشـان   تنها حقیقت

.)100ص،17(جاستمادي در حقیقت انسانی اشاره شدهاست که به سهم بعد1/نساءذیل
شـود کـه   مطلب دوم آنکه، تبیین حقیقت انسان در قرآن تنها با بیان بعد غیرمادي انجـام مـی  

شود و بعد مادي وجـود انسـان سـهمی    ك است و از آن به حقیقت نوعی تعبیر میواحد و مشتر
آملـی در مبحـث عـدم دخالـت     این بیان در تناسب بـا بیانـات جـوادي   از حقیقت انسانی ندارد.

جنسیت در هویت انسان و توقف جنسیت در جسم است.
، ص31(جدنمشـترك بـو  و کنند: واحد بودنایشان دو صفت براي حقیقت نوعی ذکر می

، مشـترك و  بخش الـف تعابیر . این نکته قابل توجه است که ساختار مادي وجود انسان در)486
رغـم تصـریح بـه ایـن مطلـب در      وجود دارد، اما ایشان علیمذکر و مونث، درفارغ از جنسیت

اي ه، در این قسمت، اشـار )7،ص4(جلسه39) و قیامت/7،ص17و جلسه6، ص5(جلسه45نجم/
رسد که در این بیان، حسب مورد، متفاوت عمل شـده و مفـاهیم   نظر میبهاشتراك ندارند. به آن 

ها، مبناي مشخصی نداشته است.بندي آنو تقسیم
، 1/در بیان مصداق حقیقت مشترك واحد در آیه مـورد بحـث و نسـاء   مفسرکلام ،مندر ض

از بعد مادي او، تاکید دارد.است که به افتراق حقیقت انسان1/تأیید بحث قبلی ما در نساء
خداي سـبحان، زن را بـراي فـراهم آوردن آرامـش     دارند کهایشان بیان مینکته بعدي اینکه 

).486، ص31(جیابدمیمرد آفریده است، چنان که آفرینش مرد در سایه سکینت با همسر معنا 
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ي هـا و نقـش این بیان در راستاي تبیین مکمل بـودن زن و مـرد در بحـث تقسـیم وظـایف      
اجرایی است. ایشان اصالت نقش سکینت را براي زن در برابر اصالت نقش قوامیـت بـراي مـرد    

اي که در بخش ابتدایی این مبنا مطرح است، کلیت بیـان ایشـان در ذکـر علـت یـا      نکتهدانند.می
گرفتـه شـده و   هاسـتقلال خلقـت وجـودي زن در آن نادیـد    که طوريدلیل خلقت زن است، به

اي آغـاز شـده   هی او طفیل آرامش مرد تلقی گردیده است. چه اینکه بخش دوم جمله، با واژهست
 ـ   اولدر ادامه به نوعی تکرار بخشرساند، اماکه نوعی تقابل را می جـاي  هاسـت و ایـن جملـه ب

کند.تر میشرح بیشتر جمله اول، ابهام مفهوم مورد نظر مفسر را بیش
دارد کـه  اشـعار )486ص،31ج(»یابـد ینت با همسر معنا میآفرینش مرد در سایه سک«جمله 

تمام یا حداقل بخشی از خلقت مرد، دایرمدار حقیقتی خارج از وجود اوسـت و بـا آن حقیقـت،    
تـوان در نظرگـاه ایشـان بـه انسـان و در تقسـیم وظـایف بـر مبنـاي          یابد. این بیان را میمعنا می
رسد کـه ارتبـاط دادن آفـرینش    مینظربهرد، گرچه کي نسبی دو جنس به یکدیگر فهم هابرتري

تري از تقسیم وظایف اشاره دارد که حتی از بحـث  مرد با بحث سکینت همسر به حقیقت عمیق
هم فراتر رفته است، زیرا به تقابل و مکمل بودن سـکینت در برابـر قوامیـت    هامکمل بودن نقش

شـان  ست. نظر به اینکـه در متـون تفسـیري ای   اشاره نشده است، اینجا سخن از معنایافتن حیات ا
یافتن آفرینش زن با قوامیت مـرد باشـد، عنـوان نشـده اسـت، ایـن       بیان مشابهی که در مورد معنا

رسد.نظر میمفهوم قابل توجه به
از میان هفت مبناي این آیه، دو مبنا داراي شکلی از تعارض هستند.

بخش سوم: زنان الگو و نمونه3- 4
فـی وجیِهـا مـریْم ابنُعیسىالمْسیحاسمهمنهْبکِلَمۀٍیبشِّركُاللَّهإنَِّمریْمیاالمْلاَئکۀَُقاَلتَإذِْ. 5

]45عمران/[آلالمْقرََّبیِنَومنَوالآْخرةَِالدنیْا
مکلـف  نظـر وي،  . از )287، ص14(جدانـد مـی شرح اصطفاي نسبی مریمرااین آیاتمفسر 

و به تبع آن، توقـع عبـادت از دختـر قبـل از     از پسرشیدختر پو مورد خطاب قرار گرفتن شدن 
).301، ص14(جداردمعارف رشیو پذتیتربيزن برایآمادگپسر، نشان از 

در نباشـد ولـی  مـرد يو نظر، همتـا شهیدر بعد انداگر زنکند که از سویی، ایشان عنوان می
کمـال، منحصـر   مضاف آنکه معتقد است اگرچه است.تر از مرد و مناجات کاملتیراه دل و ترب

بهتـر  ، پـذیرش سـمت از سـوي زن   زنـان ییاما در تمام مسائل اجراست،ینییاجرايدر کارها
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. لازم به ذکر است که ایشـان ممنوعیـت حضـور زنـان را در     دفاعموضوعی مانند در یاست حت
).301، ص14(جداندی منحصر در قضیه جهاد میمباحث نظام

، گرچـه  تـر در سنین پایینآمادگی جنس مونث در پذیرش حقایق الهیدر باب دیدگاه ایشان 
 ــ ــانگر رویکــردي فقهــی در مس ــاطن آن اشــاره أبی ــی در ب ــاوتی له تکلیــف اســت ول ــه تف اي ب

زن «نی خـود در کتـاب   در مباحث برهـا ويغیرجسمانی(اندیشه)، میان زن و مرد مشهود است. 
پردازد و انسانیت انسـان را داراي  به تفکیک میان عقل نظري و عملی می»در آینه جلال و جمال

تعریـف  شـأن داند و کمـال انسـان را در تکمیـل ایـن دو     جدا از هم در نظر و عمل میشأندو 
قلبـی، بعـد   بـودن عمـل   ). ایشان با توجه به هـدف 209- 212، صص1387آملی، کند(جواديمی

) و در مبحـث تناسـب راه بـا    211، ص1387آملـی،  داننـد(جوادي نظري را ابزار بعد عملی مـی 
مرتبـه بـا مـرد    تـر یـا حـداقل هـم    سالک، جنس زن را در بعد دل، عاطفه، موعظه و جذبه قـوي 

).220- 221، صص1387آملی، داند(جواديمی
قابل جمع بـا جملـه   » ر، همتاي مرد نباشد..زن اگر در بعد اندیشه و نظ«کلام ایشان در جمله 

قبلی در مبحث آمادگی جنس مونث در پذیرش معارف، نیست، زیـرا پـذیرش معـارف بسـتري     
تر بودن راه دل و مناجات در زن، مطلب دیگري است که بـه ابعـاد   جز اندیشه و نظر ندارد. کامل

پردازد.دیگر وجود زن می
ان براي زن، تلویحا به ایـن مطلـب اشـاره دارد کـه     اصل پذیرش سمت در مسائل اجرایی زن
ي اجرایی را قبول دارند و در ایـن زمینـه تفـاوتی    هاایشان اساس مدیریت و حضور زن در پست

لحاظ توان مدیریت میان زن و مرد قائل نیستند. بلکه حتی پذیرش جایگاه اجرایـی توسـط زن   هب
ایشـان  لازم به ذکر است کـه دانند. میسط مرداناز پذیرش این جایگاه تورا در مسائل زنان بهتر

دانند و کمال را فـارغ از جنسـیت و جایگـاه    اجرایی را عامل کمال نمیامورمسئولیت دررف ص
.کنندمیتعریفاجتماعی و منحصر در تقوا 

چنان که گذشت، تک مبناي مذکور در آیه، داراي تعارض است.
]29/یوسف[الخْاَطئینَمنَکنُتْنَّکإِلذنَبْکِواستغَفْريِ... . 6

نکته قابل توجه در این آیه ذیـل خطـاي رخـداده و نسـبت آن بـا خطاکـار، در کـاربرد واژه        
خـاطئین «دارد که در توضیح این استعمال بیان میآملی جوادي. استخطاب به یک زن نیخاطئ

).13، ص24جلسـه (»انزن ـيبـرا نـه سـت ان امـرد يبراهاجرماکثر،هستندخاطئاتازشتریب
يبـرا را شـرور وفجورمهمقسمتتلقی کرده و» النساءیعلللرجالبایتغل«ایشان این کاربرد را

)38/مائـده (﴾والسارقِۀَُوالسارقُِ﴿عبارتهمچنین با استناد به).14، ص24جلسه(داندا میمرده
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سـرقت در مـردان نسـبت بـه زنـان، دانسـته       تـر  تقدم جنس مرد بر زن را از باب ارتکاب بـیش 
آنجـا ) در تقدم زن بر مرد معتقد اسـت کـه  2/نور(﴾والزَّانیالزَّانیۀُ﴿و با عنایت به(همان)است

).مانه(اندازدمیدامبهآغازگر است و مرد را زن
بـر زانـی، جنبـه مقـدمی زن و آغـاز زنـا از       راتقـدیم وصـف زانیـه   سبب 2/نورلیذایشان

همـین  بحـث در  رغـم آنکـه  علـی 29یوسـف/ آیـه او بیان کـرده ولـی در   عفتیبیو حجابیبی
توسـل  دربـاره مـردان  )38/مائـده ل به استدلال مقابل(استدلا_ نه مردان_خطاکاري زنان است

ناهنجاري جنسی بـه مـرد و زن در دو   رسد رفتار دوگانه ایشان در اسناد علت نظر میبهاند.کرده
حکایت از تردد مبنایی ایشان دارد.2/نورو 29یوسف/آیه 
یتیجنس ـدروصـف یـک اهمیـت مبحـث ویک جنس بـر دیگـري  وصفتقدملیدلانیب

نهـا آصـحت دیشـا و نـدارد یمشخص ـنییتبکهاستنیمفسرنیبدرمشهورمواردازخاص،
دارنـد  مـی بیـان روزه،ونمازمانندیالهاحکامانیبدرشانیا. دباشتأملمحلیتجربصورتهب

نیـز  مونـث عربـی،  طبـق قواعـد زبـان   ومذکر بیان شده است کلی در آیات، به صیغهکه عنوان
 ـاموضـوع  باانیبنحوهنیارسدمینظربه). 424ص،22ج(دشومیآنمشمول اصـل درهی ـآنی
.باشدهیتوجقابلتر تکلفیبحداقلایباشدداشتهیشباهتحکم،

تک مبناي مذکور در آیه، داراي تعارض است.

مردوزنییهمتا: چهارمبخش4- 4
الصـلاَةَ ویقیمونَالمْنکْرَِوینهْونَباِلمْعروُفیأمْروُنَبعضٍأوَلیاءبعضهُموالمْؤمْناَتوالمْؤمْنوُنَ. 7

]71[توبه/حکیمعزیِزٌاللَّهإنَِّاللَّهسیرحْمهمأوُلئَکورسولهَاللَّهویطیعونَالزَّکاَةَویؤتْوُنَ
از سنخ ربط نقیض به نقیض و در برابـر بیـان اوصـاف و اعمـال منافقـان     آیات را این مفسر 

بیشـتر در  ،استدر برابر کافران و منافقانرا کهکلمه مومنانضمن آنکه ) 494، ص34(جداندمی
).495، ص34(جدهدقرار میمقابل منافقان

بر عداوت، تعـدي و رمیـدن  رااساس نفاقوبر ولایت و قرب و دوستیراپایه ایمانایشان 
دلیل برخـورداري از توحیـد، در ظـاهر و بـاطن دوسـت یکـدیگر      هبرامومنانرو داند؛ از اینمی

هــا بــا هــم ظــاهري اســت و در حقیقــت دشــمن لاف منافقــان کــه دوســتی آننــد، بــرخدامـی 
﴾إخِْــوةٌالمْؤمْنُــونَإنَِّمــا﴿را بــر مبنــايمــردان و زنــان مــومن وي).495، ص34یکدیگرنــد(ج
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معرفـی  متقابـل ولایتدارايبه همنسبتها رانآداند و میپیوند برادريداراي)10/جراتح(
.(همان)شتابنددر همه امور به کمک یکدیگر میکه بر این اساسکندمی

ایشان ولایت متقابل را در مومنان، در نسبت هر زن با زنان دیگر و مردان و هر مرد با مـردان  
کنند، یعنی زن مومن تنها نسبت به زنان و مرد مومن تنها نسـبت بـه مـردان    دیگر و زنان معنا می

دخالت جنسیت در مبحث ولایت مومنان اشـاره دارد.  ولایت ندارد. این بیان به صراحت به عدم 
هـا  تأیید ایشان نسبت به مبحث ولایت منافقان و کفار با پذیرش تفاوت مفهـومی ولایـت در آن  

نسبت به مومنان، به ظاهر نشاندهنده اثبات اصل این ولایت در زنان و مـردان منـافق و کفـار بـا     
نسبتی مشابه است.

رغـم  بررسی متون تفسیري ایـن پـژوهش، علـی   رسد که در طیر مینظبهلازم نکتهاینذکر
هم، مطلبی به تفصیل در تشریح ولایت زن بـر مـرد و   اشاره به ولایت متقابل زن و مرد نسبت به

آیـد کـه بخـش اصـلی ایـن مرتبـه از       بیان مصادیق آن دیده نشد. از دقت در بیان تفسیري برمـی 
رو کـرده و بـه حـوزه اجتمـاع مربـوط اسـت، از ایـن       ولایت، از سطح فردي و خانوادگی عبور 

ذیرش این مرتبه از ولایت بـراي زن، در  پنامید. بدیهی است که » ولایت اجتماعی«توان آن را می
نوع برداشت ما از روایات سیره بزرگان دینی تاثیر زیادي دارد. به عنوان مثال به ذکر دو نکتـه در  

در بحث از سیره عملی حضرت صدیقه کبري بـه مـواردي   کنیم. تنویر مفهوم موردنظر بسنده می
ي علمـی سـلمان و حضـور ایشـان در مسـجد پیـامبر بـه همـراه زنـان          هامانند پاسخ به پرسش

ت. ضـمن عـدم رد   شم و سخنرانی براي عموم مردم، اشاره و براي آن دلایلی بیان شده اسهابنی
زهرا و ولایت اجتماعی ایشان بـر زنـان   رسد پذیرش جایگاه علمی حضرت مینظربهآن دلایل، 

توانـد الگـویی   و مردان جامعه ایمانی، روح این اعمال و از مصادیق ولایت اجتماعی است که می
براي سایر زنان قرار بگیرد.

تک مبناي مذکور در آیه، داراي نوعی تعارض است.
والصـادقاَت والصادقینَوالقْاَنتاَتوالقْاَنتینَؤمْناَتوالمْوالمْؤمْنینَوالمْسلماتالمْسلمینَإنَِّ. 8

والصـائمات والصائمینَوالمْتصَدقاَتوالمْتصَدقینَوالخْاَشعاتوالخْاَشعینَوالصابرِاَتوالصابرِیِنَ
عظیمـا وأجَـراً مغفْرةًَلهَماللَّهأعَدوالذَّاکراَتکثَیراًاللَّهالذَّاکریِنَووالحْافظاَتفرُوُجهموالحْافظینَ
]35[احزاب/

کثرت استعمال ساختار صرفی جمع مؤنث در این آیه قابل توجه است، لذا مفسر بـا عنایـت   
فرهنـگ محـاوره و ادبیـات قـرآن     مـدعی بـود  سلمه همسر رسول خدا کهاماز هابرخی نقلبه

 ـمبسوط رااین آیه ، نزولمذکرانه است اهـل ایمـان و   انو مـرد انکه در آن به چندین صفت زن
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ــاداش آن ــههــا اشــاره شــدهپ ــان اســت خواســته ام، پاســخی ب ، ســلمه کــه خواســته تمــام زن
).14- 16، ص14(جلسهانددانسته

داننـد مـی عنوان عام و مونث را مشمول آنرادر بیان احکام الهی، مذکر 38/مائدهایشان ذیل
). همچنین در مقدمه کتاب زن در آینه جلال و جمال، در مبحـث زبـان محـاوره    424، ص22(ج

دارنـد کـه اگـر    )، با ذکر شواهدي از آیات، اظهار مـی 60- 65، صص1378آملی در قرآن(جوادي
رآن و کـلام خـدا را بایـد    اي خاص در کلام نباشد و قوانین ادبی ایجـاب نکنـد، آیـات ق ـ   قرینه

). بر این اساس طـرح روایـت   65ص(همان،براساس فرهنگ محاوره و عرف رایج حمل نمود
عنوان سبب نزول آیه و پذیرش ادبیات مذکرانه براي قرآن و نزول آیه جاري در جهـت  همذکور ب

یرش روایـت  رسـد، پـذ  نظر مـی بهرفع این تفکر، با اصول بیانات تفسیري ایشان سازگار نیست.
اي صـورت نگرفتـه   هـا اشـاره  یی همراه است، اما در متن بیانات ایشان بـه آن هافوق، با دشواري

است.
از دو مبناي مذکور در آیه، یکی داراي تعارض است.

حکـیم عزیِـزٌ واللَّـه اللَّـه مـنَ نکَاَلًـا کسَـبا بمِـا جـزاَء أیَـدیهما فاَقطْعَواوالسارقِۀَُوالسارقُِ. 9
]38ه/مائد[

،مـذکر ،در بیان احکام الهی مانند نمـاز و زکـات و روزه و حـج   مفسر تسنیم معتقد است که 
چشـم از  ود، امـا در مـورد سـرقت، زنـا و حفـظ     آن خواهد بمشمول ،عنوان عام است و مونث

قبـال رجـال ذکـر شـده     دلیل لـزوم تصـریح بـه ایـن نکـات، عنـوان نسـاء مسـتقلا در         هحرام، ب
).424، ص22است(ج

،به این معنا کـه برخـی احکـام   د؛ به احکام الهی نگاه عام و خاص داررسد که وي نظر میبه
شـان مـذکر و   جهـت اهمیـت  که بـه  ؛خاص،عام هستند و شامل مذکر و مونث و برخی احکام

میت و علت تمایز ایـن  اگرچه ایشان به بیان وجه اه،شوندصورت متمایز ذکر میهمونث در آن ب
اند.احکام نپرداخته

از دو مبناي مذکور در آیه، یک مبنا داراي تعارض است.
اللَّـه دیـنِ فیرأفْۀٌَبهِمِاتأَخْذُکْمُولاَجلدْةٍمائۀََمنهْماواحدکلَُّفاَجلدواوالزَّانیالزَّانیۀُ.10

]2ر/نو[المْؤمْنینَمنَطاَئفۀٌَعذاَبهماولیْشهْدالآْخرِوالیْومِباِللَّهتؤُمْنوُنَکنُتْمُإنِْ
کـه معمـولا جاذبـه و    دانسـته اي بـه ایـن نکتـه   اشاره، زنادرراتقدم زن بر مردآملی جوادي

شود، برخلاف موردي مانند سرقت که غالبـا از طـرف مـرد   میآغازدعوت به فساد از سمت زن 
از مـرد  زناي زن بـدتر  شناعت،در فضاي عرفهمچنین بر آن است که ). 14، ص1(جلسهاست
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تلقـی  از رسـوبات جـاهلی  راتفکـر ین ، ادر این زمینهطباطبایی وي با تکیه بر قول است(همان) 
هـر دو ؛ چرا که در نظر قرآن،(همان)شماردمیهمان غیرت کاذب دوران جاهلیتکرده و آن را 

و تفاوتی در ایـن  اند دو به امانت الهی خیانت کردههستند و هر مامور به حجاب و عفافجنس
ــین آن  ــه ب ــازمین ــته ــهنیس ــل364، ص46ج؛15، ص1(جلس ــل) 58- 59، ذی ــتور و نح دس

حکـم  مفسـر  ).364، ص46(جداندمینشانگر تساوي کیفر این دو بزهکارراصدگانهيهاتازیانه
بـر  دیگـري حتی پس از توبـه، شـاهد  ،در منزلزن بزهکاررا قرنطینه و حبس ابد در سوره نساء

شـامل  به تنهایی» الزانی«در نظر مفسر، استعمال ).1پاورق،390، ص59ست(جدانسته ااین مدعا
 ـگیرد، امـا مذکر و مونث را دربرمیوجنس است طـرف ذکـر   دلیـل اهمیـت بحـث، هـر دو    هب

).4، ص3(جلسهاندشده
موضـوعیت دارد و آن را داراي علـت و سـبب    ایشـان  قرآن، بـراي تقدم و تاخر کلمات در 

صـوتی از  در مکتـوب  وي . گوینـد سخن مـی 38/دانند و در این بیان از تقابل این آیه با مائدهمی
ورقی کتاب، از آیـات  کند که در عرف شناخته شده است(آغاز جاذبه از زن) و در پامییاددلیلی 

رسـد مفسـر در ایـن بخـش،     مـی نظـر بـه گیرنـد.  این بیان کمک میعنوان شاهدي براي اثباتهب
تفسیر قرآن به قرآن.کم منطقی با شاهد قرآنی است و نهدرصدد اثبات ح

بیـان همچنـین در و_و بالعکس _در ترتیب ذکر مونث بر مذکرقدمایشان در بیان علت ت
در ایـن آیـه،   .دارنـد تفـاوت دو اسـتناد م و عدم اکتفا به بیان عنوان کلی مـذکر، علت ذکر مونث

(آغـاز  علـت کننـد کـه در شـرح آن بـه دو    مطرح میخر را أاولین استدلال یعنی بحث تقدم و ت
و در دومـین مـورد، ذیـل   پردازندمیحجابی زن/ شناعت آلودگی زن در نظر عرف)جاذبه از بی

اسـت و علـت تفریـق ذکـر     کنند که مونـث مشـمول آن  ا مطرح میم ربحث عنوان عا38/مائده
نظـر  بـه ). 424، ص22(جداننـد می، اهمیت بحث(زنا، سرقت، غض بصر)مونث را در سه مورد

خر و اهمیـت موضـوعی، در گـردش اسـت و     أایشان در این بحث بین تقدم و تدیدگاهرسدمی
شان متمایز نشده است.نهاییرأي

در آیه، داراي تعارض است.تک مبناي مذکور 

حیاي نساءبخش پنجم: عذاب فرعون در است5- 4
قَـالَ وآلهتَـک ویـذرَك الْـأرَضِ فـی لیفسْـدوا وقوَمهموسىأتَذَرَفرعْونَقوَمِمنْالمْلأَُوقاَلَ.11

].127/اعراف[قاَهروُنَفوَقهَموإنَِّانساءهمونسَتحَییِأبَناَءهمسنقُتَِّلُ
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نقش فرهنگی و نظامی در آن زمان ویژه مردان بـوده و زنـان در   آملی احتمال داده که جوادي
زنـان نکنیزي و بردگی گـرفت و به مردان در کشتن تصمیم فرعونواندظهور نداشتههااین زمینه

).35، ص30(جنیز به همین جهت بوده است
ــان محــل تأمــل اســت.   مفســربرداشــت ــان در نقــش فرهنگــی آن زم در عــدم ظهــور زن

در این بیان، به کلیت امر در معناي بروز اجتماعیِ نقـش فرهنگـی بـراي زنـان در     رسدمینظربه
زیـرا در کتـاب زن در آینـه جـلال و جمـال، از حضـور       انـد،  جامعه مصر آن زمان اشاره داشـته 

هر موسـی، همسـر فرعـون) در مبـارزه بـا سـتم فرعـونی        خواانگیز سه زن(مادر موسی، شگفت
کـردن زمینـه رشـد و    شدن حفظ کردند و با فراهمکنند که حضرت موسی را از کشتهصحبت می

آملـی،  (جـوادي تربیت او، با وضع سیاسی آن روز مبـارزه کردنـد و بسـاط فرعـون را برچیدنـد     
به عنـوان مصـادیق مبـارزه فرهنگـی     بانو توان به این سه رو، می). از این118- 119، صص1378

نبـه آ 71/توان از مصادیق مبحث ولایت اجتماعی دانست که ذیل توبـه اشاره کرد، این امر را می
حضـور زنـان در مواقـف نظـامی را مربـوط بـه دوره       ایشان عدمکه یدآچنین برمی.ه شدپرداخت

دانند.یی از حیات اجتماعی زنان نمیهاحاضر یا حداقل دوره
تـوان بـه نگـاه تفسـیري     ي فرهنگی و نظـامی مـی  هاعدم ظهور کلی زنان در نقشتوجیهدر

اشاره کرد کـه در آن شـرایط   ) 2و5، صص8و جلسه2- 3، صص7(جلسه18/ایشان ذیل زخرف
تحمیـل شـکل خاصـی از زنـدگی و     عامـل ، راتحمیل شده از طرف جامعه و مردان طبقه حاکم

ذات خلـق و خـوي زنانـه    ج به این معنا نیست کهسازي راید و این فرهنگداننفرهنگ به زن می
چنین است.

تک مبناي مذکور در آیه، داراي تعارض است.

بخش ششم: فرشتگان را دختر پنداشتن و به خدا نسبت دادن6- 4
]18/زخرف[مبیِنٍغیَرُالخْصامِفیوهوالحْلیْۀِفیینشََّأُأوَمنْ.12

خـدا دارد که آملی با اشاره به رفتار مشرکان مبنی بر نسبت دادن دختر به خدا بیان میجوادي
، نگـاه غلـط عـرب جـاهلی را نسـبت بـه زن رد       اتخاذ ولـد تفکر ابطالضمن اقامه دو برهان با

بخـاطر تربیـت   ي میـدانی هـا و مجاهدتي علمیهادر محاجهکند، به اینکه عدم حضور زن می
جامعـه و اگر )2، ص8و جلسه2- 3، صص7(جلسهارزش دانستن اوستامعه و بینادرست ج

حضـور  جاهـدات میـدانی  و مهاي علمـی محاجهدر او نیزرا در زر و زیور پرورش ندهد وزن
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و 2- 3، صـص 7جلسـه (کـرد را مطـرح زنبـر مـرد  یتافضلتوان ادعاي ، دیگر نمیداشته باشد
دانـد نـه تلقـی    مـی عنـداالله آملی با این بیان، معیار افضلیت مـرد و زن را  ). جوادي2، ص8جلسه

و نـه یفاطمه زهرا در مسـجد مد حضرت). وي با ارجاع به سخنرانی2، ص8جلسهجامعه از آن(
بـر ایـن دو نکتـه    » نـۀٌ یالخصـام مب یفیه«کار بردن تعبیر ي با بهکبرنبیزنیز عملکرد حضرت

نــزد خــدا یــا تلقــی اشــتباه مــردم) تصــریح تربیــت جامعــه و افضــلیتمهــم(= مــؤثر دانســتن
.)5، ص8(جلسهکندمی

اجرایـی از سویی دیگر، ایشان حضور زن در اموري چون نبوت و مرجعیت عام را با تعلیـل  
پذیرد:بودن این امور نمی

اسـت. ایـن سـمت مربـوط بـه کارهـاي اجرایـی اسـت، زن مرجـع          ههیچ زنی پیامبر نشد«
تواند در حد صـاحب جـواهر بشـود و مرجـع تقلیـد تربیـت       شود ولی مید(مردان) هم نمیتقلی
).6، ص8(جلسه»کند

را بـا مسـئولیت مـرد در    امـر با بیان اینکه هیچ زنی در مقام نبوت قـرار نگرفتـه، ایـن    ایشان 
دو ایـن بیـان بـا دقـت در     . داننـد ه مرتبط میمرتبي اجرایی و عدم مسئولیت زن در اینهاسمت

در بحـث  مل است؛ نخست اینکه شاید بتوان با توجه به بیان ایشـان در ابتـداي آیـه   أنکته محل ت
ي هـا تربیت زن و شرایط تحمیلی مردان در جامعه، علت عدم تعریف نقش نبوت یا سایر سمت

ایـن عوامـل دیـد، در    از ثرأمت ـعنوان مسـئولیت اجتمـاعی،   هاجرایی براي زن را در امم گذشته ب
نظر فقط در بخـش اول بیانـات   این خورد و اي در کلام ایشان به چشم نمیهکه چنین اشارحالی

شود.و پایبندي عملی به آن کلام، در این بخش تأیید نمیهصورت تئوریک بیان شدهو ب
مسـئولیت  عـدم عقیده بهمنشأبه مفسراینکهکته دیگر که توجه به آن خالی از لطف نیست، ن

رسـد در صـورت صـحت نکتـه     نظر میبهدر حالی که، کنداشاره نمیآیات قرآن دراجرایی زن 
نکـه یاچـه ؛یید قرآن نسـبت بـه آن نباشـد   أقبل، عدم مسئولیت زن در جوامع مذکور، به معناي ت

درمـومن زنیاجتمـاع تیمسـئول دهنـده نشـان ) 497، ص34(جلسـه 71تفسیر ایشان از توبـه/ 
.استمانیااهلزنانومردانبانسبتدروجامعه

ایشان در ادامه با بیان جایگاه علمی صاحب جواهر، میان جایگاه علمـی بـا جایگـاه اجرایـی     
دانند و حضـور زنـان در جایگـاه    و جایگاه علمی را براي زن قابل دستیابی میشدهتفاوت قائل

علـت و )6، ص8جلسـه (کننداجرایی را منوط به مدیریت و سرپرستی در غیر حوزه مردان می
اگـر کهدارندمیاظهاروکنندمیعنوانزنبرايمردانباارتباطوتماسمحذوراتراآناصلی
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،355، ص3جواز آن خالی از قـوت نیسـت(ج  شود،محذوراتاینرافعصنایعوعلومپیشرفت
بقره).35ذیل 

نخسـت  ؛ اسـت قابل فهم آملی شناسی جوادي، بر مبناي دو وجه از اصول انسانمذکورنکات
درمـرد وزنیکسـانی دیـدگاه مبنـاي هاد کـه بـر  امکان دستیابی زن به مرتبه علمی اجتبهحکم 

که مجـرد  استدستیابی به کمالات و فضایل انسانی است، زیرا این مراتب مربوط به روح انسان 
حـوزه  سرپرستی زنان در امور نظر ایشان در حکم به عدمدوماست و جنسیت در آن معنا ندارد. 

در خـانواده و اجتمـاع   هـا مردان، بر مبناي دیدگاه تقسیم وظایف زن و مرد و تفـاوت مسـئولیت  
است.

بدون استناد به آیات و روایات بـر اسـاس ادعـاي خودشـان در     ،ل مهمئاظهارنظر درباره مسا
مقدمه تفسیر، بیش از پیش محل تأمل و سوال است. انتظار بر این است کـه منشـا صـدور آراي    

بشري.ن و روایت باشد نه پارادایم حاکمتفسیري مبتنی بر چنین ادعایی، قرآ
است.در میان سه مبناي ذکرشده در آیه، یک مبنا داراي تعارض

ت آدمبخش هفتم: جن7ّ- 4
13.اقلُنْاَویمکنُْآداسْأنَتکجوزنَّۀَوْکلُاَالجاوْنهامَغدثُریا حُـئتْملَـا شـا وَتقَرْب هـذرةََ هالشَّـج

]35[بقره/الظَّالمینَمنَفتَکَوُناَ
بایـد توجـه   شـود کـه   متذکر میبه آدم،،در تبیین علت توجه اصل خطاب به سکونتمفسر 

داشت که اگر اصل حکم اعتباري شریعت بروز نکرده باشد، فروع آن مانند احکـام خـانوادگی و   
توان علت خطاب آیـه بـه آدم را، بـه مبحـث     نمیو لذابحث وجوب انفاق شوهر مطرح نیست

بـر ایـن   ).334، ص3(جو مسکن همسر توسط شوهر، مـرتبط کـرد  هاداري تامین هزینهعهده
و »نشئه اولی آفرینش آدم و حوا بـر نشـئه کنـونی   «که مبتنی بر قیاس راییهاتحلیلاساس، وي 

).همان(داند، صحیح نمیاست»صحنه رسالت و بروز شریعت«ناظر به 
این خطاب بنابر محوریـت خلیفـه بـودن حضـرت آدم اسـت و اگـر شـخص        از نظر ایشان

 ـ ،شدجز حوا آفریده میهدیگري ب واسـطه آدم  هباز خطاب الهی متوجه آدم بود و او خطـاب را ب
اسـت و آدم  آدم بـوده ریحوا تحت تدبآملی معتقد است که جوادي).334، ص3کرد(جتلقی می

بیوسوسـه آس ـ قضـیه اگـر آدم در  رونی ـحوا بـود، از ا ندهیآامبریامام و پت،ینظر از زوجقطع
).354، ص3(جماندیمصون مزیحوا ندیدینم
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درسـتی بـه   ن علت خطاب آیات به حضرت آدم، بـه ایشان در نقد نظر برخی مفسرین در بیا
دارند، خود، مرتکـب همـان   مطلبکنند، اما در بیانی که در انتهاي تفاوت میان دو نشئه اشاره می

که جایگاه صحبت در نشئه برزخـی اسـت، بـه بحـث     در حالیوشونداختلاط بین دو نشئه می
یامبري حضرت آدم نسبت به حوا در نشئه بعدي(دنیا) اشاره دارند. این بیان مبتنـی بـر   امامت و پ

اي است که از شئون رسالت فارغ اسـت و لـذا مبنـاي ایشـان در     تحمیل مبحث شریعت بر نشئه
چنین تحلیلی دچار ابهام است.

دارندایشان بیان می
زن و مـرد بدانیم، امکان تفـاوت حقیقـت  ءالبقاالحدوث و روحانیگر روح را جسمانیا

و صـبغه مادیـت اسـت، از ایــن رو    ، زیـرا در ایـن مبنـا روح مسـبوق بـه مـاده       وجـود دارد 
همـه اینهـا در حـد احتمـال و     لـیکن گیـرد. تاثیر شرایط جسمی زن و مرد قـرار مـی  تحت
.)352- 353صص، 3ج(و عزم عملیاست نه در حد جزم علمیامکان

دادن با تفکیک مبحث ماده و صـورت، نسـبت  189/اعرافذیل ست که الیحبیان مذکور در 
حرکت روحانی به صورت و جنسـیت بـه مـاده، دو صـنف مـذکر و مونـث را، خـارج از حـد         

در کتــاب زن در آینــه جــلال و نیــز)، بیــان مشــابهی501، ص31داننــد(جروحــانی شــدن مــی
نظـر  بـه ، دیـدگاه فلسـفی مفسـر   و با نظـر بـه  است. براساس شواهد مذکورآمده ) 76جمال(ص

کـه بیـان دیگـر    است، در حالیصرفاً بیان دیدگاه فلسفی ملاصدراآیه ایشان در این نظررسد می
شناسی مدنظرشان است.ایشان تعبیر و تلقی خودشان از آن دیدگاه فلسفی و تطبیق آن با انسان

جعیـت زن بـدلیل کثـرت    دارد که مرآملی ضمن پذیرش فقاهت و اجتهاد زن بیان میجوادي
شود، مرجعیـت  گر با پیشرفت علوم و صنایع برطرفارتباط با مردان دچار محذوریت است که ا

).355، ص3(جزن مجاز است
اسـت،  اشـکال ا مردان، از نظر ایشان محـل زن ب» حضوري«آید که صرف ارتباط برمیچنین

آیـد کـه   از فحواي کلام ایشان برمـی . دانندمیآني علوم و صنایع را قادر به رفع هازیرا پیشرفت
اولا در این بخش به یکسانی زن و مرد، نظر ندارنـد؛ زیـرا مرجعیـت مـرد بـراي زنـان را محـل        

داننـد یـا حـداقل بـه آن     ارتباط زیـاد مـرد را بـا زنـان داراي محـذور نمـی      اند وتهاشکال ندانس
قلدین زن نیز همین محذور قابل طـرح اسـت.   اند. ثانیا ازسوي دیگر قضیه، یعنی براي مهنپرداخت

رسد که ایشـان مسـئولیت اجرایـی و حضـور اجتمـاعی را      نظر میبهاز دقت در بیانات تفسیري 
رو تمام محذورات را در روابط مربـوط بـه کارهـاي اجرایـی،     دانند و از اینبراي مرد، وظیفه می
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اي را بـراي زن قائـل نیسـتند و    هوظیف ـکـه چنـین   دانند، در حالیحل میبراي مرد، فرعی و قابل
دانند و نه در روح.را در جسم میهامبناي تمام این تفاوت در مسئولیت

تماس و ارتباط فـراوان زن بـا مـردان را بـه چـه      بیان نمی کنند کهنکته دیگري اینکه ایشان،
ي زن داراي دلیل عسر و حرج و خارج از طاقـت بـودن بـرا   هیا بآدانند؟ سبب داراي محذور می

گذارد؟ یـا در ایـن قضـیه، طـرف مقابـل      محذور است یا بدلیل اثراتی که بر اندیشه و جان او می
در حـل مسـاله دارد، چـه اینکـه     یعنی مردان نیز مطرح هستند؟ پاسخ به این سوال نقش مهمـی  

کند.تعیین این مبنا امکان بررسی و مقایسه آن را با سایر مبانی ایشان فراهم می
داسـتان دیگـري   عـدم بیـان   حضرت حوا در آیات مذکور و ذکررغمعلیذکر است که قابل

در مباحـث  ایـن بـاره  حتی گـزارش تلـویحی در   یا خاص تحلیل هیچ ،مرتبط با ایشان در قرآن
عهد قـدیم پاسخ به اظهارات موجود دردر شود. مباحث پیرامون ایشان تفسیري تسنیم دیده نمی

ـخوردن از شیطان و فـریفتن آدم دنده چپ آدم و فریباز خلقت زن در_و برخی اسرائیلیات
بحـث مفسـر   چه اینکـه  شود. ایشان مشاهده نمیدربارهشود و مطلبی بصورت اثباتی میمنحصر 

ت انک ـایـن  . اسـت شـده  مطرح » جنتّ آدم و حوا«و نه » جنتّ آدم«عنواندر این بخش، تحت
.محل تأمل است

در آیه، سه مورد داراي تعارض است.در بین شش مبناي مذکور 

گیرينتیجه. 5
توان خلاصه تعارضات موارد تفسیري با مبانی را در جدول زیر بیان کرد:در یک نگاه کلی می

ش
بخ

وان
عن

ف
نوع رفتارمبناي اصلیمصداق تعارضآیهردی

واج1
ازد

134
ساء

عدولیکسانی ماده خلقتبرتري تکوینی و طبیعی مردن

25
ئده

ارتداد زن مسلمان در اثر رفتار مرد ما
کتابی

عدم تأثیر جنسیت در انسانیت و 
عدولکمالات انسانی

2

حده
س وا

31نف
ساء

حقیقت واحد انسان، در دنیا مجموعه ن
عدم تأثیر جسم مادي در هویت انسان جسم و روح است

و توقف جنسیت در ماده جسم
عدول

4189 اف
ابهامنساء1تشابه با اعر

سکوتیکسانی ماده خلقتعدم اشاره به بخش مادي مشترك



137)يارفخّرضایعلو ي ابهردادیعلمهسا(...يریتفسی و آراي مباندرتعارضیبررس

صورت مستقل از آفرینش دو جنس بهرد استقلال وجودي زن و مرد
ابهامهم

3

ونه
و نم

گو 
ن ال

5زنا

45
آل

ران
ابهاماذعان به برابريعدم برابري زن با مرد در بعد اندیشهعم

6

29
ف

وس
ی

خلطعفتیجنبه مقدمی زن در بیبه خاطئیننسبت زلیخا 

عدم صراحت مبناي تقدم وصفی دو جنستقدم و تأخر/ اهمیت در یک وصف
مبانی

4

مرد
 و 

 زن
ایی

همت

771
وبه

سکوتهمتایی زن و مرد در مقام ولایتولایت زن در اجتماعت

8

35
اب

حز
عام بودن عنوان مذکر/ حمل کلام سلمهروایت اما

سکوتبر زبان محاورهخدا 

92
عدم صراحت مبناي تقدم وصفی دو جنستقدم و تأخر/ اهمیت در یک وصفنور

مبانی

1038
ئده

استقلال جنسیت در سه عنوان(زنا، ما
سکوتعدم بیانسرقت، غض بصر)

5
حیاء

11127است
اف

اعر

عدم ظهور زنان در نقش فرهنگی آن 
زمان

زنان در کتاب مبارزه فرهنگیاذعان 
عدولزن

6

ختر
د

ري
نگا

ا
 و 

گان
رشت

ف
بت

نس
هاآن

خدا
به 

12

18
رف

عدم صراحت ولایت اجتماعی زنعدم مسئولیت اجرایی زنزخ
مبانی

7

آدم
تّ 

1335جن
قره

ب

قیاس نشئه اولی آفرینش بر نشئه امام و پیامبر آینده بودن آدم براي حوا
خلطکنونی

فرض جسمانی تفاوت حقیقت انسان با
الحدوث و روحانی البقاء

تفکیک ماده و صورت/حرکت 
ابهامروحانی در صورت

باقی بودن اشکال کثرت ارتباط براي 
مقلدین زن

عدم مرجعیت زن به سبب محذوریت 
سکوتکثرت ارتباط با مردان

دیگر، اعـراض  تواند ناظر بر تغییر در رفتار تفسیري باشد و برخی بخشی از این تغییرات، می
در تبیـین علـل تعارضـات    شـناختی.  توجهی به آنها بخصوص در بعد انساناز مبانی اصلی یا بی
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سـاله تـلاش   40رسـد. امتـداد   نظر میمذکور توجه به منطق فهم و تطور آن در گذر زمان لازم به
آملی در گـردآوري مجموعـه تسـنیم، مسـتلزم تحـولات در شخصـیت       االله جواديتفسیري آیت

لمی ایشـان مبتنـی بـر تغییـر و تبـدیل در شـرایط فرهنگـی جامعـه علمـی اسـت. مفسـر در            ع
خود در فهم و شرح آیات، در بعـد فـردي فـارغ از ابعـاد نفسـانی و      یشگانیاندهاي فرضپیش

اعتقادات و ایمانیات خویش نیست، چنانکه در بعد اجتماعی نیز از اصول حاکم بـر علـم تفسـیر    
ست.ادر دوره خود متأثر 

هـایی را  هـر دوره، گـزاره  در حـاکم  وم علتوان گفت ساختار اجتماعی در یک طرح کلی می
کـه  اسـت ها در ذهـن مفسـر   این گزارهکند. پذیرش یا رد بنا میعنوان اصول در جامعه علمیهب

نظــم آنهــا در ســاختارهاي هــا و کنــد. ارتبــاط ایــن گــزارهاصــول فــردي وي را مشــخص مــی
دهند. پس از آن مفسر بر پایـه ایـن فهـم    شناسی مفسر را شکل میهستیهاي پایهشده، بنديطبقه

به نظر در متن قرآن پرداخته و به تبیین و تشـریح  مشخص درونی، هدفمند و براساس دیدگاهی 
پردازد.خود در تفسیر می، در قالب اندیشه علمیمتن قرآنو بسط 

م اندیشمندان در طول زمان دارد کـه متـأثر از   رفتارهاي علمی متغایر، نشان از تطور منطق فه
عواملی درونی و بیرونی ـ چون تغییر در انگاره شخصی وي یا انفعال در برابر پـارادایم حـاکم ـ     

باشد. بررسی این موضوع نقش مهمی در شناخت و ارزیابی اندیشـه و روش داشـته، ضـمن    می
گذارد.ا در اختیار میاي از روند فهم و نیز ثبات و تطور آن رکه منظومهآن

هانوشتپی
جلـد تـا میتسنریتفسمجلدات،1402بهار درمتننیاتحقیقزمانتاکهرسدیمنظربهلازمنکتهنیاذکر. 1

،ختیشـنا روشمطالعـات  درينگـر جامعلزومبهتیعنابا. استشدهمنتشر) رومسوره50هیآانیپا(64
کانـال توسـط کهمفسریصوتمکتوبمباحثدرقرآن،يانتهاتاقیتحقنیابهمربوطاتیآادامهیبررس

ــم ــتهدروسیرسـ ــهوابسـ ــانیابـ ــبنوشـ ــادیـ ــنیبـ ــومیالمللـ ــوحعلـ ــرایانیـ ــرامدر،ءاسـ تلگـ
)https://t.me/esratvtelegram (تایاو)@a_javadiamoli_doross(،يگـذار صفحهن،یتدواصلاح،،يسازادهیپ
درآنچـه بـه بنـا قرآن،يانتهاتا) 62ج(نملسورهاتیآیبررسدرلذا. شودیمانجاماست،شدهمنتشرو
درکـه میتسـن ریتفس ـخـارج درسیصـوت جلساتمکتوبشد،خواهدعنوانمذکور،اتیآیتماملیذ

.ردیگیمقرارمبنامربوطه،صفحاتذکرباو>جلسه<مختصرعنوانبااست،شدهرادیاقم،اعظممسجد
سور زیر مورد استفاده قرار گرفته است:دريالهدصراطعنوانبايریتفسجلساتمکتوب
.لیلنجم،زخرف،احزاب،نور،وسف،ینساء، 
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از مبـادي تصـدیقی هـر علـم را     اي از قضـایا، بخشـی   اند کـه در قالـب مجموعـه   مبانی، باورهاي بنیادینی. 2
ــکیل ــناخته  تش ــم ش ــوعه آن عل ــول موض ــیداده، اص ــر آن م ــم ب ــائل آن عل ــوند و مس ــتوارندش ــا اس ه

.)87- 88،صص1ق، ج1417(سبزواري
در نگارش هر آیه، الگوي زیر رعایت شده است:. 3

لامـت سـه نقطـه    هاي غیرمرتبط بـا موضـوع تحقیـق حـذف شـد و محـل حـذف آن بـا ع        بخش. 1
شد.مشخص

) Bold(و بصـورت بلـد  بخش اصلی آیه که در بیان نکات محوري تحقیـق اسـت بـا رنـگ سـیاه      . 2
مشخص شد.

هایی از آیه که در ارتباط با بخش اصلی هستند یا آیاتی که قبل یـا بعـد از آیـه مـورد بحـث،      بخش. 3
کننده هستند، با رنگ خاکستري مشخص شد.کننده یا کمکلحاظ مفهومی تکمیلبه

آملـی در  االله جـوادي شناسـی آیـت  روشداد ابهري، مهسا، دقیق از مبانی ذیل هر آیه رك. علیجهت اطلاع. 4
طباطبـایی،  رضـا فخـاري، دانشـگاه علامـه    نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمـا: علـی  تفسیر آیات زنان(پایان

)1401زمستان
د،روکـار مـی  موسسـه اسـراء بـه   این عنوان براي مکتوب تفسیر صوتی ایشان در مجموعه صـراط الهـدي   . 5

.وجود استمنوشتتوضیحات بیشتر در پی

هنامکتاب
قرآن کریم

.اسراء: قم. 3جلد. میکرقرآنریتفس: میتسن). 1380(احمد،یقدسوعبداالله،یآمليجواد
:قـم . چـاپ سـوم.   انسـان بـه انسـان ریتفس). 1386(نیمحمدحسزاده،یالهوــــــــــــــــــــــــــــ

.اسراء
:قـم . چـاپ هجـدهم.   جمـال وجـلال نهییآدرزن). 1387(محمود،یفیلطوــــــــــــــــــــــــــــ

.اسراء
. 16جلـد . چـاپ دوم.  میکـر قرآنریتفس: میتسن). 1388(میعبدالکرینیعابدوــــــــــــــــــــــــــــ 

.اسراء:قم
. 14جلـد . چـاپ دوم.  میکـر قرآنریتفس: میتسن). 1389(میعبدالکرینیعابدوــــــــــــــــــــــــــــ 

.اسراء: قم
. چـاپ  میکـر قـرآن ریتفس: میتسن). 1389(عباسان،یمیرحونیحس،یاشرف،ــــــــــــــــــــــــــــ 

.اسراء:قم. 17جلددوم. 
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چـاپ . میکـر قـرآن ریتفس ـ: میتسن). 1389(االلهروح،یرزقونیحس،یاشرف،ــــــــــــــــــــــــــــ 
.اسراء:قم. 18جلد. دوم

. 22جلـد . میکـر قرآنریتفس: میتسن). 1389(دمحم،یفراهانونیحس،یعیشف،ــــــــــــــــــــــــــــ 
.اسراء:قم

. میکـر قـرآن ریتفس ـ: میتسـن ). 1393(االلهیولزاده،یسیعویدرعلیح،یوبیا،ــــــــــــــــــــــــــــ 
.اسراء:قم. 30جلد. دومچاپ

:قـم . 31جلـد . چـاپ دوم.  میکرقرآنریتفس: میتسن). 1393(االلهروح،یرزقوــــــــــــــــــــــــــــ 
.اسراء

.اسراء:قم. 34جلد. میکرقرآنریتفس: میتسن). 1393(االلهروح،یرزقوــــــــــــــــــــــــــــ 
.اسراء:قم. 59جلد. میکرقرآنریتفس: میتسن). 1400(االلهروح،یرزقــــــــــــــــــــــــــــ و

.ناب:تهران،ق)1417ی(آملزادهحسن،همنظومشرح،يسبزوار
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